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  چکیده

هاست که از جهت بلاغت تا کنون مواردي مورد کنکاش گاه بسیاري از معانی و استعارهقرآن کریم تجلی

به علت قلت تحقیقات انجام شده از حیث  معناشناختی و استعاره مفهومی ضرورت تحقیق و  لکنقرارگرفته 

بار در قرآن کریم با معانی مختلف  43ي نور واژه .گرددها احساس میبررسی بیشتر در خصوص برخی واژه

 4صورت نورکم، مرتبه به صورت نوراً، یک مرتبه به  9مرتبه به صورت النور،  24لفظ نور . تکرار شده است

مرتبه هم به صورت نور به کار رفته است و کلمات مشتق شده از این وازه نار و منیر در  4مرتبه به صورت نوره و 

گردد لفظ نور کاربردهاي استعاري زیادي در قران کریم  آنچنان که  در ادامه تبیین می. قرآن به کار رفته است

-ومی استخراج و با استفاده از منابع لغوي، روایی و تفسیري مشخص میداشته که این معانی از حیث استعاره مفه

شود که هدایت و ایمان، اسلام،احکام الهی در تورات و انجیل، علم، نور مادي حسی، امامت و ولایت، خداوند 

هاي مختلفی  براي نور تعریف .تعبیر شده انددر قرآن کریم و روشنایی زمین در قیامت همگی با این لفظ 

نور در متون دینی بر مصادیق گوناگونی اطلاق  بعضی از این تعاریف فقط بر نور حسی دلالت دارد ؛اند وردهآ

شود که یک طرف آن نور حسی و طرف دیگر آن ذات  شده است این مصادیق طیفی از موجودات را شامل می

اند ولی نور بودن  نور نامیده شدههم ...خداوندي است در میان این دو عقل، علم، ایمان، پیامبر، امام هدایت و



هاي  همچنین نور نامی از نام.گردد که ذات لا یزال خداوندي است همه این موجودات به نور حقیقی برمی

هاي قرآن کریم است و از کلماتی است که در قرآن و احادیث کاربردهاي بسیاري  خداوند و اسم یکی از سوره

  دارد
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. اینواژه،ازاصطلاحاتعلمبیاناست] 1.[گرفتهشدهوبهمعنایعاریهخواستنوعاریهگرفتناست»ر- و- ع«استعارهازریشه

  ]2.[عاریهخواستنلغتیبهجایلغتدیگراست" استعاره،درلغتبهمعناي

  تعریفاستعاره -  

: اند درتعریفاستعارهگفته

] 3.[شود ایکهمانعازارادهمعنایحقیقیمی کاربردلفظدرمعنایغیرحقیقیآنهمراهباعلاقهتشابهمیانمعنایحقیقیومجازیوقرینه

] 4[کنند، تعبیرمی»مجازاستعاري«درحقیقت،استعارهنوعیمجازلغویاستکهعلاقهآنمشابهتباشدوگاهازآنبه

گوی ازیاستکهعلاقهآنغیرمشابهتباشد؛برایمثال،کسیکهانسانشجاعیرادرمدرسهدیدهاستومیدربرابرمجازمرسل،وآنمج

) شیر( کاربردهاستورابطهمیانمعنایحقیقی راکهنامشیراستبهمعنایمردشجاعبه»اسد«لفظ»المدرسه رأیتاسداًفی«: د

. شباهتاست) انسانشجاع( ومعنایمجازي

رواستعارهرات صورتاستعارهبراواطلاقکردهاست،ازاین ررابهگوینده،آنمردشجاعرادرذهنخودبهشیرتشبیه،آنگاهنامشی

] 5.[حذفشدهباشد) به یامشبه مشبه( اند؛یعنیتشبیهیکهیکیازدورکن شبیهمختصرنیزنامیده

  .طورروشنومشخّصبیانشدهاست اینتعریفازاستعارهاززمانعبدالقاهرجرجانیرایجوازسویدانشمندانپسازوي،حدودآنبه

: اند بعضیدیگراستعارهرااینگونهتعریفکرده

. ایاستبهجایواژهدیگرباعلاقهشباهت،باوجودقرینه دراصطلاحادبیاتفارسیبکاربردنواژه

. آنباقیماندهباشد "مشبهبه" استعارهدرواقعتشبیهیموجزوفشردهاست؛کهتنها

. اعلاوهبرآنشاعردرتشبیه،ادعایهمانندیدوپدیدهرادارد؛امادراستعارهادعاییکسانیآندور

 همچنیناستعارهنوعیمجازاست؛بااینتفاوتکهاگرعلاقه. کند انگیزترازتشبیهمی تروخیال ایندوویژگی،استعارهراهنري

جازاست) ارتباطبینمعنایحقیقیومجازي( 6.[ازنوعمشابهتباشد،استعارهاستواگرعلاقه،مشابهتنباشد،م[  



  ارکاناستعاره -

) لفظیکهعاریهگرفتهشده( ،مستعار)مشبه( ،مستعارله)شبیهبهدرت همانمشبه( مستعارمنه: هراستعارهسهرکندارد

  ]8][7).[وجهشبه( ونیزجامع

  .معنایاولیهوظاهري): مشبهبه( مستعارمنه) 1

  .معنایباطنیوموردنظرشاعر): مشبه( مستعارله) 2

  .ارتباطمیانواژهاولیهوواژهموردنظر): وجهشبه( جامع) 3

  .لفظیکهدرآناستعارهشدهاست: مستعار) 4

  استعارهمفهومی

دیگ استعارهمفهومیاصطلاحیاستدرزبان شناسیشناختیکهبهفهمیدنیکایدهیایکحوزهمفهومیبراساسایدهیاحوزهمفهومیِ

. کند راشارهمی

کمی«برایدرك»ها جهت«درحوزهمفهومیِ»بالارفتن«،ازمفهوم»رود هابالامی قیمت«گوییم عنوانمثال،هنگامیکهمی به

. دهیمنظمتجربیاتانسانیباشد تواندمتشکلازهرگونهسازمان مییکحوزهمفهومی. کنیم استفادهمی»ها ت

 The prices. شود کنند؛مثلاًدرزبانانگلیسینیزگفتهمی هاییکسانیاستفادهمی شکلمنظمیازاستعاره هایمختلفبه زبان

are rising )»هاباشد هایمفهومیمِشترکبینانسان آیددلیلاینامروجودپایه بهنظرمی). »رود هابالامی قیمت .

هاینورونیمِغزوج هایادراکیوشبکه گویندامکانداردتناظریبینحوزه ایمنجرشدهکهبراساسآنمی وضوعخودبهفرضیهاینم

  )10(ودداشتهباشد



مارکوجورجلیکافایتوسط صورتگسترده دهند،اولینباربه هایآنراتشکیلمی بررسیاینایدهوفرایندهاییکهزیرساخت

: ترجمهفارسی( Metaphors We Live Byدرکتابشانبهنامجانسون

. است مطرحشده) آگاه: جهانشاهمیرزابیگی،نشر: کنیم،مترجم هاییکهباآنهازندگیمی استعاره

  .اند نیزمطالعهشده»قیاس«یا»آمیزشمفهومی«اینمفاهیمتحتعناوین

. م1980( اززمانیکهجرجلیکافومارکجانسوندرکتاباستعارههاییکهباآنهازندگیمیکنیم

, زدیکبهچهاردههمیگذردکهدراینسالهاینسبتاطولانین, بحثاستعارهمفهومیرامطرحکردهاند)

, نظریهآنانطرفدارانبسیارییافتهودربررسیهایزبانیوپژوهشهایادبیفارسینیزنگاهبهاندیشهایندوزبانشناسآمریکایی

, ایندوصاحبنظر.جایگاهویژهایپیداکردهاست

, درواقعمبدعوبنیانگذاراستعارهمفهومینبودهاندوهمانطورکهریچاردزگفتهاست

  ینگونهازاستعارهبهزمانیبسیاردورتربازمیگردد؛سابقها

مطالعاتزبانشناسیشناختیدرچنددههاخیرماهیتجدیدیبرایاستعارهتعریفکردکهبراساسآناستعارهفقطآرایهادبییایکیازصو

شودتحقیقاتلیکافوجانسونثابتکردکهکاربردهایاستعارهمحد یندیفعالدرنظامشناختیبشرمحسوبمیفرآرکلامنیستبلکه

هاواموردا ادبیوکاربردواژهعبارتیاجملهنیستاستعارههمچونابزاریمفیدنقشمهمیدرشناختودرکپدیدهودبهحوزهمطالعات

شودنقطهازایندیدگاهاستعارهبرح ریزیمی کندکهزنجیرهرفتاریطبقآنبرنامه ردودرحقیقتیکمدلفرهنگیدرذهنایجادمی

کندهمچنینبسی گیردایفامی لیشکلمیهاواطلاعاتقب هایناآشناباتکیهبرساختواژه سبضرورتونیازبشربهدرکوبازنماییپدیده

گیردوبسیاریازمفاهیمبهخصوصمفاهیمانتزاعیازطریقانطباقا هاصورتمی هایمابرحسباستعاره هاواستنباط اریازطبقهبندي

یابندبدینترتیبتوجهبهبیاناستعا ایدیگرنظممی یابندبدینترتیببهزمینه ایبهزمینهنظممی هااززمینه ستعاریاطلاعاتوانتقالدانسته

گذاردازاینمنظربررسی هازایننظراهمیتداردکهتبیینجدیدیازکارکردمغزدربرخوردباجهانپیراموندراختیارمانمیریبهویژ



هایآنبافرضیاتکهندربارهماهیتمعناتفکروزبانبلکهازنظرطرحنگرشجدیدی وتحلیلنظریهاستعارهمفهومینهتنهاازبابچالش

ایر نکهدربسیاریازمطالعاتادبیفارسیپیشازطرحزمینهرسدبهویژهای ازاستعارهبهمثابهیکیازادواتهمزبانادبیضروریبهنظرمی

پردازنددربارهپیشینهمطالعاتمربوطبهاستعارهمفهومیدرا وشنازمبانیظریاتجدیدمحققانبهتحلیلوکاربردنظریهدرمتنمی

 1381 گلفامویوسفیراد( توانبهمقالهزبانشناسیشناختیواستعاره یرانمی

  )11(اشارهکرد)  1382 سجودي( وترجمهمقالهمعروفلیکافباعنواننظریهمعاصراستعاره)

  نور

شود که  نور در متون دینی بر مصادیق گوناگونی اطلاق شده است این مصادیق طیفی از موجودات را شامل می

یک طرف آن نور حسی و طرف دیگر آن ذات خداوندي است در میان این دو عقل، علم، ایمان، پیامبر، امام 

گردد که ذات لا یزال  نور بودن همه این موجودات به نور حقیقی برمیاند ولی  هم نور نامیده شده...هدایت و

هاي قرآن کریم است و از کلماتی  هاي خداوند و اسم یکی از سوره همچنین نور نامی از نام.خداوندي است

گر چه این . و بر مصادیق گوناگونی اطلاق شده است. است که در قرآن و احادیث کاربردهاي بسیاري دارد

  .ها را نور بنامند ها سبب شده است که آن از نوع واحدي نیستند ولی وجود ویژگی خاصی در آن مصادیق

  

  

  تعریف نور



که  بعضی از این تعاریف فقط بر نور حسی دلالت دارد مانند این ؛اند هاي مختلفی آورده براي نور تعریف

گویند نور همان  و بعضی دیگر می] 12[دکن شود و به دیدن کمک می اند نور پرتوهایی است که پراکنده می گفته

  ]13.[دهد کند و حقیقت اشیاء را به چشم نشان می چیزي است که اشیاء را آشکار می

ها را  با این تعاریف همه آن قادر نیستیمشده  آوردهکه در متون دینی براي نور  تعاریف و مصداقهاییبا توجه به 

باید در جستجوي تعریفی باشیم که تمام  نمایندلذامیتعاریف فوق نور را محدود به نور حسی  .کنیمتفسیر 

اند این است که نور چیزي است که به ذات  تعریف مشهور دیگري که براي نور آورده. مصادیق را شامل شود

  ]14.[خود ظاهر باشد و غیر را هم ظاهر سازد

شود و هر چه ظاهر لذات و مظهر للغیر  شود ولی به آن محدود نمی گر چه نور حسی را شامل می  این تعریف

  .ند تمام مصادیق نور را تعریف کندتوا و بنابراین می. گیرد باشد را در برمی

  نوردرقرآن

  )معناي ظاهري(روشناییحسی

ورا«: فرماید قرآنکریممی ضیاءوالقْمَرنَُ سَّلاَلشم عیجَّالذو15. (»ه (

شودوچونرو اندضیاءخاصاستوبهمعناینورذاتیاست؛امانوراعماستوشاملنورذاتیواکتسابیمی برخیدرفرقبینضوءونورگفته

  . شناییماهازخورشیداست،ازآنتعبیربهنورشدهاستنهضیاء

ونَ«: فرماید همچنینقرآنکریممی وابرِبَِّهمِیعدلُ ذینکَفَرَُ ّورثمُاّلَّ والنُ ات ُلاَلظلُّم عج و رضَ والْأَ اتاو ّمالس لقََ ذیخَ مدللَّهاِلَّ ح .  »الْ

توانگفتمقصودازظلماتونور،تاریکیوروشناییحسیاست؛یعنیستایشبرای بهقرینهصدرآیهکهدربارهآفرینشآسماناست،می

  .دهند هاونورراپدیدآورد؛اماکافرانبرایپروردگارخود،شریکقرارمی ریدوتاریکیهاوزمینراآف خداوندیاستکهآسمان



ترین تجربه ما از نور، همان نور حسی است و در عرف عام غالبا از نور همان معنا  باید پذیرفت که اولین و ساده

ردهاي نور در یکی از کارب. کنند ولی ویژگی ظاهر بالذات و مظهر للغیر اعم از نور حسی است را منظور می

  قرآن همان نور حسی است مانند

  .جعل الشمس ضیاء و القمر نورا هو الذّي

  ]16.[و جعل القمر فیهنّ نورا

  ]17[و جعل الظلمات و النور

گوید نور در مورد افراد نابینا نه  داند و می امام محمد غزالی این معنا از نور را مختص عوام و امري نسبی می

کننده بنابراین علاوه بر نور، ذات بیننده نیز رکنی از ادراك است و اگر به دیده دقت آشکار است و نه آشکار

  ]18.[بنگریم نور نه باعث ادراك که محل ادراك است پس قوه باصره به نام نور سزاوارتر است تا شئی مبصر

خن خود به شود و براي اثبات س غزالی از نور حسی فیزیکی که شئ مادي است به نور بینائی منتقل می

گوییم نور چشمانش را از دست داده است یا در  گوید در مورد نابینا می کند و می کاربردهاي نور چشم اشاره می

  ]19.[گوییم نور چشمش ضعیف است مورد خفاش می

خود را  بیند نه نامتناهی، غیر بیند نه باطن، متناهی را می که ظاهر را می نور بینایی به انواع عیوب مبتلاست مثل این

  .کند نه خود را و غیره رؤیت می

هاي چشم ظاهر را ندارد بلکه ظاهر و باطن،  ولی در درون آدمی چشم باطنی هم هست که نه تنها محدودیت

بیند و سراسر هستی قلمرو رؤیت اوست و آن نیروي عقل  دور و نزدیک و محسوس و غیر محسوس همه را می



که پیامبر اسلام  سه کنیم این عقل است که شایسته نام نور است و ایناست و اگر ادراك حسی را با عقل مقای

اي  ، ناظر به همین معناست زیرا وجود عقل در آدمی نوري است که نمونه»ان االله خلق آدم علی صورته«: فرمود

  ]20.[از نور خداوند متعال است

ت مدرك و حقیقت وجود آدمی هاي قوه عقل تأمل کنیم خواهیم دید عقل که همان ذا حال اگر در ویژگی

سازد یعنی ذات آدمی عین علم است و علم هم  است نزد خود پدیدار است و غیر را هم براي خود آشکار می

العلم نور «: داراي صفت آشکار بودن و آشکارکنندگی است و بر همین اساس است که پیامبر فرموده است

  ]21[».قلب من یشاءیقذقه االله فی 

  معلاستعاره از  -

  :در آیاتی از قرآن کریم بر علم اطلاق نور و روشنایی شده است مانند

  22قل هل یستوي الاعمی و البصیر ام هل تستوي الظلمات و النور

  ]23[و ما یستوي الاعمی و البصیر و لا الظلمات و لا النور و لا الظلّ و لا الحرور 

در مورد آنها )ع(بطه تنگاتنگی است که امام علیالبته میان ادراکات حسی با علم و فکر و قوه عاقله هم را

ۀ الحواس و الحواس ائمۀ الاعضاء: فرماید می ۀ القلوب و القلوب ائم ۀ الافکار و الافکار ائم24.[العقول ائم[  

حال اگر علم و معرفت با طلب حقیقت و دلبستگی به آن و گام گذاشتن در راه آن همراه شود و فرد عالم علم 

  شود غ راه تعالی خود قرار دهد و در جستجوي کمال برآید ایمان حاصل میخود را چرا



  ایماناستعاره از  -

  ]25[»و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس«: در آیاتی از قرآن کریم نور بر ایمان اطلاق نور شده است،مانند

  ]26[و یجعل لکم نورا تمشون به

  ]27.[الی النوراالله ولی الذّین آمنوا یخرجهم من الظلمات 

  قرآناستعاره از 

  ]29[فآمنوا باالله و رسوله و النور الذي انزلنا: مانند] 28.[در آیاتی از قرآن کریم بر خود قرآن اطلاق نور شده است

  ]30[قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبین

  ]31[و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون

بیر این است که بفهماند قرآن کریم نوري است که راه زندگی و آن طریقی را که انسان باید غرض از این تع

  ]32.[سازد ت و کمال بپیماید روشن میبراي رسیدن به سعاد

ظاهر امري ضروري است چشمان   گونه که خورشید آسمان براي رؤیت چشم نویسد همان امام محمد غزالی می

  .یدي نیاز دارد و آن خورشید باطن قرآن کریم استعقل یا چشمان باطن هم به خورش

  اسلاماستعاره از 

  ]33[دون ان یطفئوا نور االله بافواهمیری: در آیاتی از قرآن بر اسلام اطلاق نور شده است،مانند



  ]34[نوره من یشاءلالله یهدي ا

حقیقت را از ظلمات باطل خداوند بر پیامبر اسلام هم اطلاق نور کرده است زیرا وي با سخن و عمل خود نور 

الی االله باذنه و  و داعیا«تفکیک کرد و با پیام آسمانی خود سعادت و کمال را بر آدمیان نمودار ساخت مانند آیه 

  ]35[»سراجا منیرا

  .و اسلام و قرآن دو امر انفکاك ناپذیرند. اسلامبه عنوان آخرین دین الهی حول قرآن کریم شکل گرفته است

  ]36.[ نور و کتابقد جاءکم من االله

رسالت پیامبر، اسلام و قرآن هدایت به سوي خداوند و ایجاد روشن بینی در روح آدمیان است و قرآن کریم این 

کند و به آن  نامد که جان و جهان آدمی را دگرگون می بینی و هدایت را نوعی حیات خاص انسانی می روشن

  دهد صبغه الهی می

  هدایت الهیاستعاره از 

او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له «مانند ]37.[بینی اطلاق نور شده است و روشناتی از قرآن بر هدایت الهی در آی

  ]38[».ثله فی الظلمات لیس بخارج منهنورا یمشی به فی الناس کمن م

  ]39[خرج الناس من الظلمات الی النورکتاب انزلناه الیک لت

اگر هدایت را نور و ضلالت را ظلمات نامیده یکی . منظور از ظلمات ضلالت و منظور از نور همان هدایت است

را مفرد و یکی را جمع آورده براي اشاره به این جهت است که هدایت از مصادیق حق است و حق یکی است و 



لفی دارد چون ضلالت ناشی از هیچ فرقی و تغایري میان مصادیق آن نیست به خلاف ضلالت که مصادیق مخت

  ]40.[که با هم اختلاف دارندپیروي هواهاست 

اند در جهان آخرت داراي نور هستند  بینی خود حیات دیگري یافته مؤمنان که به واسطه ایمان به هدایت و روشن

ر هم بین مانند یسعی نو گذرند و قرآن کریم در آیاتی از خود به آن اشاره دارد که به کمک آن از صراط می

  ]42.[منورهم یسعی بین ایدیه] 41.[ایدیهم

سازد و آیاتی از قرآن  شود که نور خداوند نیز زمین را روشن می اما در جهان آخرت نه تنها نور مومن ظاهر می

  ]43[».اشرقت الارض بنور ربه«مانند  به نور پروردگار در جهان آخرت اشاره دارد

  ]44.[اند عناي عدل گرفتهفوق را به مبعضی واژه نور در آیه 

  امامت و و لایتاستعاره از 

با ) ع(است چون ائمه) ع(از کاربردهاي دیگر واژه نور، اطلاق نور بر مصادیق امامت و ولایت و به ویژه علی

روایت شده ) ع(از امام رضا]. 45.[اند هاي مؤمنین را نورانی کردهاند و دل ولایت و علم خود دنیا را روشن کرده

نورا فماله نور   یهدي االله لنوره من یشاء به معناي یهدي االله لولایتنا من احب و من لم یجعل االله له«: ه فرموداست ک

  ]46[».امام یرشده و یتبعه الی الجنۀاي من لم یجعل االله له اماما فی الدنیا فماله فی الاخرة من نور اي 

به خدا قسم منظور از : فرماید می] 47[»له و النور الذي انزلنا و رسوفامنوا باالله «در حول تفسیر آیه )ع(امام معصوم

ها در قلوب  ها و زمین هستند و روشنایی آن ها نور خداوند در آسمان نور، امامان خاندان پیامبر تا روز قیامت، آن

  ]48.[از نور خورشید آسمان بیشتر استمومنین 



  ]49.[کند یتطبیق م) ع(را بر پیامبر و دوازده امام» الارض االله نور السموات و «آیه )ع(در حدیث دیگري امام علی

  خداوند-

دفعه واژه نور  5سوره نور است که  35اي که در قرآن کریم بحث نور را طرح کرده است آیه  مشهورترین آیه

اطلاق در آن به کار رفته است و تفسیرهاي مختلف و بسیاري از آن آیه ارائه شده است در این آیه بر خداوند 

اند که خداوند به نفس خود ظاهر است و  در معناي آیه گفته» االله نور السموات و الارض «نور شده است یعنی 

  ]50.[مین است به واسطه او ظهور داردها و ز چه در آسمان آن

چون وجود و هستی هر چیزي باعث ظهور آن چیز براي دیگران است پس مصداق تام نور همان وجود است و 

ترین  ي دیگر چون موجودات امکانی وجودشان به ایجاد خداي تعالی است پس خداي تعالی کاملاز سو

مصداق نور است یعنی اوست که ظاهر بالذات و مظهر ما سواي خود است و هر موجودي به وسیله او ظهور 

اند سخن  یافتهها و زمین ظهور  پس خداي سبحان نوري است که به وسیله او آسمان. شود یابد و موجود می می

  ]51.[یه نور بر این مطلب دلالت داردخداوند در آ

که اصل خفاء همان نیستی است و خداوند متعال تنها موجودي است  چنان پس اصل ظهور همان وجود است آن

  بنابراین میان وجود و ظهور رابطه لاینفک] 52.[اند او به وسیله او ایجاد شده که به ذات خود موجود است و غیر

  .است و درجه ظهور هر موجودي متناسب با شدت وجود اوست

پس ذات . کران و لاحد است نیاز و قائم به ذات است و وجود او بی حال وقتی ذات خداوندي تنها ذات بی

اقدس احدیت نور مطلق است نوري است که ظلمت در مقابل ندارد، او نور همه جهان است نور آسمان و زمین 

تر است ظهور همه  ، از هر ظاهري ظاهرتر است و از هر نزدیکی به ما نزدیک»ماوات و الارضاالله نور الس«: است



روشنی هر )دعاي کمیل(» و بنور وجهک الذي اضاء له کل شئ«ظاهر مطلق و بالذات اوست . چیز به ذات اوست

ه همه جا را پر ولی نوري است که ثابت است غروب و افول ندارد نوري است ک. چیزي در پرتو نور ذات اوست

چون افول و غروب . کرده حجاب و مانعی ندارد به همه چیز محیط است نقطه مقابلی ندارد ضد و ندي ندارد

  .ندارد زوال و فنا ندارد ظلمتی در برابرش نیست

بشر ضعیف الادراك که هر چیزي را با مقایسه نقطه مقابل و نقطه مخالف باید بفهمد و دستگاه گیرنده فهم و 

کند، از التفات  ك او طوري ساخته شده که به هر چیزي با کمک نقطه مقابل آن چیز توجه و التفات پیدا میادرا

نکته غریبی است ذات حق چون هیچ وقت پنهان نیست از نظرها پنهان است اگر . و توجه به ذات حق غافل است

زوال و تغییر و حرکت ندارد مورد  گاهی پنهان بود و گاهی آشکار از نظرها پنهان نبود چون غروب و افول و

گویند ذات حق از کثرت ظهور و شدت ظهور در  غفلت بشر است این است معنی سخن حکماء که می

از همان جهت که ظاهر و آشکار است باطن و . »یا من هو اختفی لفرط نوره الظاهر الباطن فی ظهوره«خفاست؛ 

و کل ظاهر «؛ )ع(وب و عالی و لطیف بیان کرده علیچقدر خ. پنهان است جهت ظهور در او عین بطون است

یعنی هر ظاهري غیر خدا باطن است و هر باطنی غیر خدا دیگر ظاهر ] 53[»باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر غیره

  .نیست

که قسمتی از او ظاهر است و قسمتی باطن  اما خدا در عین وحدت و بساطت هم باطن است و هم ظاهر نه این

منبع و سرچشمه . ن حیث که ظاهر است عینا باطن است و از همان حیث که باطن است ظاهر استبلکه از هما

اول و آخر خداست ظاهر » هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن«فرماید  این حقیقت خود قرآن کریم است که می

و روي رو کنید رو به خدا هستید به هر طرف که » اینما تولوا فتم وجه االله«فرماید  و باطن خداست و باز قرآن می

  ]54.[خدا با شماست



بینیم که نور غیر حق عاریتی است چون وجود آنها از  حال اگر اطلاق نور بر خداوند را با غیر او مقایسه کنیم می

اند و این ظهور شدت و ضعف دارد و تغییر  غیر است پس آنها به خود ظهور ندارند بلکه به کمک غیر ظاهر شده

  .پذیرد د و زوال میکن می

پس در حقیقت اطلاق نور بر خداوند حقیقت است و بر غیر او مجاز است زیرا در هستی جز خداي تعالی چیز 

  ]55[»کل شئ هالک الا وجهه«؛  فناست دیگري نیست و هر چیز جز ذات او رو به

  هدایت و ضلالتاستعارهاز. 

: فرماید قرآنکریممی

»مه ونَ ِرج وتیُخْ همالطاَّغُ یاؤُ ل َواأو والذَّینکَفَرَُ ّورِ الظُّلمُاتإلِىَالنُ ممنَ هِرج وایخْ نُ ینآَمذ ولیالَّ النَّاللَّهابح ص ّورإِلِىَالظُّلمُاتأوُلَئکَأَ النُ منَ

. »ارهِمفیهاخاَلدونَ

تیابیبهحقیقتوواقعیتاستوچونخداوندبافرستادنانبیاوترازکفربهظلماتتعبیرشدهاست؛زیراکفرهمانندظلمت،مانعدس]57[

. غیبوتشویقمؤمنانزمینهایمانشانرافراهمکرده؛خارجشدنازکفربهخداوندنسبتدادهشدهاست

اندبهرهگیرندواغواگریطاغوتبرآناناثرکرده،ازنورهدایتوایمانخ درمقابلآنان،کافرانازآنجهتکهازدلایلروشنالهینتوانسته

  .اند ارجشده،درظلمتکفرسقوطکرده

: اند اندگفته اندبااینکههیچوقتدرنورنبوده برخیدرپاسخبهاینسؤالکهچگونهکافرانازنورخارجشده

اشدرنورفطرتاستوایننورفطرتنسبتبهاصولاولیهدینی،بالفعلوجوددارد؛ولینسبتبهمعارفواحکامتف انسانبراساسآفرینشاولیه

هازجهتآگاهیبهاحکامومعارفتفصیلیدرتاریکیاستصیلیالهینیازمندراهنماییپیامبراناست؛درنتیجهفطرتدارایدوبخشاستک

گرددوازاینجهتکهفطرتداراینوراجمالینسبتبهد نمیرهنمووخداوندمؤمنانراازاینظلمتبهسویروشناییشناختاحکامومعارف



اندوچونرا مندند،کافرانباالقائاتطاغوتازایننوروروشناییبهسویظلمتکفرخارجگشته ینواعتقاداتالهیاستوهمهافرادازآنبهره

  ]58[. تعبیرشدهاست»نور«وازایمانبه»ظلمات«به»کفر«اطلمتعدد،وحقیکیاستازهایب ه

وت«پاسخدیگرایناستکهعبارت همالطاَّغُ یاؤُ ل َواأو هایمرتدیاستکهازنورایمانبهوادیکفرگامگ مربوطبهانسان»والذَّینکَفَرَُ

  .دراینصورتنیزنوروظلمتکنایهازایمانوکفرخواهدبود]59[. (اند ذاشته

ذنْهیه«نوردرآیه ّوربِِإِ الظُّلمُاتإلِىَالنُ ممنَ هِرج ویخْ ام السلَّ بلَ سه وانَ رضِْ عّب اتَ نمهاِللَّه ناَلظُّ«و]60[»دیبِ مّاس النَ ِخرْج تُ َإلِیَکلاه زلَنَْ کتاَبأنَْ

ّورِ   .نیزبههمینمعناست) 61( »لمُاتإلِىَالنُ

: فرماید خداوندمتعالمی. دربرخیآیات،نوراستعارهازهدایتاستکهنزدیکبههمانمعنایایماناست

راِللَّهِأوُلَئکَ« نذْکْ ممه یۀقِلُوُب اس لقَْ ٌیللو ّهفَِ ورمٍنرْبَِ علىَنُ وَفهلاَم س هللْإِ ر دص اللَّهح شرََ فمَنْ ینٍأَ بِ میضلَاَل62. (»ف (

: ازنورهدایتاستتوانگفتمقصود بهدوقرینهمی

هایدارایشرحصدرراذکرکردهوفرمودهاستآناندرگمراهیآشکارندازقرینهمقابل یکیذیلآیهکهافرادمقابلومتضادباانسان

صاحبانشرحصدر،همانهدایتاست هاستفادهمی . شودکهنورِ

: فرماید راذکرکرده،می»یهدیه«قرینهدیگرآیهمشابهدرسورهانعاماستکهبهصراحت

داللَّهأنَیْ« یرِ نْ َامِفم سلَ رهللْإِ دص َیشرْح یهدبرایپذیرشاسلام[ اش اگرخدابخواهدکسیراهدایتکند،سینه) 63: (»ه [

  .بخشد وسعتمی

: نویسد مؤلفالمیزانمی

  )64. (اشیعنیقساوتقلبتعریفشدهاست دراینآیه،هدایتبهلازمشیعنیشرحصدروبرخورداریازنورالهی،وگمراهیبهلازمه



 :فرماید خداوندمتعالدرسورهنورمی

»و اجۀاٍلزُّجاجۀکَُأنََّهاکَ ُیزج فاح بص م الْ احب ص ام یهٍکاَةف کمَشْ ِوره نُ ثلَُ مض ر الْأَ و اتاوّمالسور زیتُاللَّهنُ بارکَۀٍ ٍرةَمج شَ ریِّیوقدَمنْ دب کَ

علَ ور ارنُ هنَ سس َتم َلمو هایضیءولَ زیتُ یۀیٍکاَد اغرَبِْ یۀوٍلَ ْرق اشَ اءونَۀلٍَ یشَ همنْ ورِ نُ لیاللَّهد65. (»ىنوُریٍه(  

ورهِ«برخیبرایناعتقادندکهمقصودازکلمهنوردر لنُُ عاموگست ایمانومعرفتافاضهشدهازجانبخدابردل»مثَ هایمؤمناناستونورِ

کهقرآنایننوررا یوجودشدهمقصودنیست؛زیراایننورمخصوصصنفوگروهخاصینیست؛درحالی ردهالهیکهباآن،افاضه

اء«: فرماید اندقراردادهاستومی اصکهموردمشیتالهیمخصوصافرادیخ یشَ ورهِمنْ نُ لیاللَّهد 66( ؛»یه (

. هاوزمیناست خداوندنورآسمان: بنابراینمعنایآیهچنیناست

لنورخداوندهمانندچراغدانیاستکهدرآنچراغیباشد؛آنچراغدرحبابیبلورینقرارگیردکهآنحبابگوییستاره ایدرخشاناس مثَ

. شودکهازدرختپربرکتزیتونیگرفتهشدهکهنهشرقیاستونهغربی اینچراغباروغنیافروختهمی. ت

  .کند نوریاستبرفرازنوروخداوندهرکسرابخواهدبهنورخودهدایتمی. ورشود نزدیکاستبدونتماسباآتششعله

. نورایمانکهدرقلبمؤمناست،دارایهمانچهارعاملیاستکهدریکچراغپرفروغموجوداست

. شود شودوفروغهدایتازآنمنتشرمی استکهدرقلبمؤمنآشکارمیهایایمان مصباحهمانشعله

کندومشکاتسینهمؤمنیابهتعبیردیگرمجموعهشخصیتوآگاهیو زجاجهوحباب،قلبمؤمناستکهایمانرادروجودشتنظیممی

توُنَۀٍ«داردوشجرهمبارکه علوموافکاراوستکهایمانویراازگزندطوفانحوادثمصونمی یهمانوحیالهیاستکهعصارهآندرن»ز

  ]67[. شود وروپربارمی اکیاستوایمانمؤمنانباآنشعلههایتصفاوپ

  الهیدیناستعاره از 



ونَ«: فرماید خداوندمتعالمی افرُ هالکَْ وکرَِ ولَ ِوره ّنُ مت ماللَّهو ِهم اهو فْ وراللَّهبِِأَ وانُ یطفْئُ َونلیریِد  *

ونَ مشرْکُِ الْ ِکرَهو ولَ علىَالدیّنکلُّهِ َره حقّلیظهِْ دینالْ ىودْباِله َولهس لرََ س ر والذَّیأَ 68. (»ه (

  .آمدهاست 33 و 32 نظیرهمیندوآیهبااختلافاندکیدرسورهتوبهآیه

حقّ«بهقرینهآیهبعدکهفرموده»نوُرااللهِ«مقصوداز : یهچنیناستتوانددیناسلامباشدومعنایآ می»دینالْ

. کند؛هرچندکافرانخوشنداشتهباشند خواهندنورخدارابادهانخودخاموشسازند،ولیخدانورخودراکاملمی آنانمی

  .اوکسیاستکهرسولخودراباهدایتودینحقفرستادتااورابههمهادیانغالبسازد؛هرچندمشرکانکراهتداشتهباشند

  

  

  

  اسموصفتالهی

ورالسّماوا«: فرماید خداوندمتعالمی نُ ضِاللَّهر والْأَ اند درمعناینورکهاسموصفتالهیاستنوشته) 69. (»ت :

) 70. (نوردرذاتخودروشنوآشکاراستونوربودنخداوندمتعالبهمعنایظاهروآشکاربودناوست

  .بخشنیزاست نورعلاوهبرآنکهروشناست،روشنی

 بخشیدهاستنوربودنخداوندازاینجهتاستکههستیاوروشناستوموجوداتراازنیستیبهسویوجودآوردهوآنانرانوروجود

  .یاآنکهنوربهمعنایهدایتکنندهاست) 71(

رضِ«درپاسخبهسؤالازمعناي) السلام علیه( امامرضا والْأَ اتاو ّمالسور نُ لاهلالارض«: فرمودند»اللَّهلاهلالسمواتوهادهاد« :

  .هاوزمیناست هاوزمیناستیعنیهدایتکنندهاهلآسمان خدانورآسمان



: نویسد مؤلفالمیزاندرتوضیحآیهمی

ایازمراتبخودتفسیرشدهاستواگرهدایتعامبهمعنایرساندنه اگرمقصودهدایتخاصهیعنیهدایتبهسعادتدینیباشد،نوربهمرتبه

) 72. (یوجودکردهاست رچیزبهکمالخودباشد،بهمعنایوجودوهستیذاتیخواهدبودکهبهموجوداتدیگراشراقوافاضه

اء«: استفخررازینیزمعتقداستنوربهمعنایهدایتکنندهاست؛بهدلیلذیلآیهکهفرموده یشَ همنْ ورِ نُ لیاللَّهد73. (»یه (

ورهِ«علاوهبرآنکهاگرنوربهمعنایهدایتباشدباتشبیهبعدي،یعنی نُ ثلَُ نیزسازگارترخواهدبود»م.  

یرٌ«: فرماید خداوندمتعالمی خبَِ لوُنَ م َاتعِبم اللَّهناَو ذیأنَزْلَْ ّوراِلَّ والنُ سولهِ رو اللَّهِ نوُابِ 74. (»فآَم (

ناَ«نهبهقری   .قرآناست»نور«مقصوداز»أنَزْلَْ

ونَ«َ: فرماید همچنینقرآنکریممی ح ل همالمْفْ ولئَکَ عهأُ َیأنُزْلِمَّالذّور واالنُ عّب واتَ روُهص ونَ وهزَّرع و هِ ینآَمنوُابِ َّ75. (»الذ (

ه«بهقرینه عم ّبیِالْأمُیّ( وصدرآیهکهدربارهپیامبرخاتماست»أنُزْلَِ النَ ولَ ّس الرَ ّبعِونَ . ،مقصودازنورقرآناست)الذَّینیَتَ

عبادناَ«نوردرآیه نْ ماء نشََ همِنْ ورانهَدیبِ نُ اه لنَْ عج نْ َلکو االْإیِمانُ ولَ تاَب ْاالکریِم َتتَد اکنُْ نیزبههمینمعناست) 76( »م .

: نابراینترجمهآیهچنیناستتواندقرینهباشدکهمقصودازنور،قرآناست؛ب می»کتاب«کلمه

  .کنیم دانستیکتابوایمانچیست؛ولیماآنرانوریقراردادیمکهباآنهرکسازبندگانخویشرابخواهیمهدایتمی پیشازایننمی

  روشناییدرقیامتاستعاره از 

  روشناییبرایمؤمنان) الف

: فرماید خداوندمتعالمی

ینَ« بمه ور عىنُ یس ات المْؤمْنَ و نینَ م ترَىَالمْؤْ مایو ز و والفَْ َکه َاذلیهَینفد خاَلارْاالْأنَه هت ح نتَْ ریِم ج ناَّتتٌَ ج مالیْو ُاکم شرَْ ب ِهمانبِأیَمو ِیهمأیَد

یم ظْالْ*  لع مفَ راءکُ واو ع ورکِمُقیلاَرجِ نُ سمنْ بِ تَ روُناَنقَْ واانظُْ نُ ینآَمَّلذل اتُ ناَفقَ ْالمو ناَفقوُنَ م میقوُلاُلْ ایوور وانُ س َ77: (»تم (

. کند نگریکهنورشانپیشروودرسمتراستشانبهسرعتحرکتمی روزیکهمردانوزنانباایمانرامی



. هاییازبهشتکهنهرهازیردرختانآنجاریاست بشارتبادبرشماامروزبهباغ

تاازنگویندنظریبهمابیفکنید جاودانهدرآنخواهیدماندواینهمانرستگاریبزرگاست؛روزیکهمردانوزنانمنافقبهمؤمنانمی

  .شودبهپشتسرخودبازگردیدوکسبنورکنید بهآنانگفتهمی. ورشماپرتویبرگیریم

هم«ازجمله ور عىنُ یسناَت ْؤمْالمو ینَ نْؤمْترَىَالم مبهر شودکهبرایمؤمناندرقیامتنوروروشناییاستومنافقانازآنبی استفادهمی»یو

شودکهنورمؤمنانمربوطبهاعمالدنیویوایمانآناناست؛زیرادرپاسخ رادنیابدانیم،استفادهمی»وراءکم«اندواگرمقصوداز ه

. درآنجاکسبنورکنید»عملوایمان«گویندبهدنیابرگردیدوبا منافقانکهدرخواستروشناییدارند،مؤمنانمی

م«اسنادنوربهمؤمناندر هور   .نیزبیانگرایناستکهایننورمربوطبهصفتایمانیآناناست»نُ

  ینقیامتروشناییزم) ب

ایظْ«: فرماید خداوندمتعالمی هملَ ّو قح الْ همبِ ینَ یب ض قُ واءدالشُّهو ّبیِینَ النَ جیِءبِ و اب کتَ عالْ ضو اوبِّهر ورِ نُ بِ رضُ قتَالْأَ ونَوأشَرَْ م . »لَ

اب«سیاقآیهوجمله) 78( کتَ عالْ ضدربارهقیامتاست؛درنتیجهمقصوداز»...و»ضر . زمینقیامتاست»الْأَ

  :اند دراینکهمقصودازروشنشدنزمینقیامتبهنورپروردگارچیست،احتمالاتگوناگونیبیانکرده

1 .

شودآفاقباعدالتتونورانیوروش کهبهپادشاهعادلگفتهمی یابد،چنان شودوزینتمی یعنیزمینقیامتباعدالتپروردگارپرفروغمی

  )79. (هایقیامتاست ظلمتاریکی: پیامبرنیزفرمودهاست. نگشت

  .آفریندبدونوساطتخورشیدوماه یعنیروشناییزمینبانوریکهخداوندآنرامی .2

حدید«: فرماید کهقرآنکریممی آشکارشدنحقایقوظهوراعمالنیکوبد،چنان. 3 میو صرکُاَلْ ب اءکفََ غطَ نکَْ اع فنَْ کشََ ) 80: (»فَ

  .پسماپردهراازچشمتوکنارزدیموامروزچشمتکاملاًتیزبیناست



تاَب«بنابرقرینه ْالکع ضونَ«وجمله»و َلم ایظْ هملَ ّو قح الْ همبِ ینَ یب ض قُ تواناحتمالاولراتأییدکرد؛زیراقضاوتبهحقوبهدوراز می»و

  .هرگونهستم،مناسببامعنایعدالتاست

  استعارهازاحکامالهیدرتوراتوانجیل-

: فرماید قرآنکریمدربارهتوراتمی

فیهاهدىونُ« راةَ ّو ناَالتَ اباِللَّإنَِّاأنَزْلَْ نکْتَ ظوُامفح تُ ااسِبمار بح والْأَ ادواوالرَّباّنیونَ َینهَّلذ والَلمس یوناَلذَّینَأَ ّبِ بهِاالنَ ُکمیحلیَهِورواع وکاَنُ هِ

بمِاأنَزْلََ ُکمیح َنلْم میلاًول نًاقَ َیثمروُابآِیات شتَْ اتَ ولَ نو واخشَْ االناَّسو خشَْ لاَتَ الکْاَفروُنَشهُداءفَ مَکهفَأوُلَئ81. (»اللَّه (

م«ونیزعبارت»یحکمبها«مقصودازنورنازلشدهدرتوراتبهقرینه میحکُ نلَْ مایباشدکهدرتوراتبهودی توانداحکامالهی می»و

  .عهگذاشتهاست

صدّقاًلماب«َ: فرماید خداوندمتعالدربارهانجیلمی موور یلفَیههِدىونُ جِ اهالْإنِْ ینَ آتَ ینَو َّتق ْلم ًظَۀلع و مىوده ِاةور ّو التَ یدیهمِنَ *  ینَ

ونَ همالفْاَسقُ ولَئکَ اللَّهفَأُ اأنَزْلََ ِبمُکم یحَلم ومنْ بمِاأنَزْلَاَللَّهفیهِ یل جِ لاُلْإنِْ َأهُکم لیْح82. (»و (

م«هاي جمله لمَیحکمُ«و»لیْحکُ نازلشدهدرانجیلنیزاحکامودستورهایالهیاستواندقرینهبراینباشدکهمقصوداز می»منْ نورِ

  .ت

ا«مؤلفکشافدرتفسیر ِبه ُکمیحور ) 83. (کند نوریاستکهآنچهراازاحکاممبهمباشدبیانمی: نویسد می»نُ

: نویسد فخررازینیزمی

فرقبینویژگیهدایتونورایناستکههدایتدررابطهبادلایلتوحیدوتنزیهونبوتومعاداست؛امانوربودنازجهتبیاناحکاموتکالیفبه

  )84. (صورتتفصیلیاست

  :ها نوشت پی
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